
 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج  دروس خارج فقه حضرت آیت الله   متن کامل مطابق با صوت

 14/07/1404  - 06/10/2025-   شنبهدو                                                                                             مکاسب  - خارج فقه     :موضوع

 1 صفحه                                                                                                                                                                    14  :جلسه

         ......................................................................... 

حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ عُوذُ بِاللََّ
َ
هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ   أ  وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ ينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ اهِرِ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ ى اللََّ جْمَعِينَ وَصَلََّ
َ
عْدَائِهِمْ أ

َ
 ةُ عَلَى أ

احِمِينَ  رْحَمَ الرََّ
َ
قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

عرض کرديم کمى از بحث خارج شديم لکن چون به بحث کتاب »اشعثيات« رسيد، توضيحى را ما راجع به اين جهت عرض کرديم که  

يخچه شهيد هست،    ىخط   یای دارد. البته من ديروز بعضى مطالب را عرض کردم، مثلًا گفتيم شهيد ندارد، نه، در مجموعهاين کتاب چه تار

 خط شهيد از »اشعثيات« نقل کرده است.   یاشتباه بود. ديشب نگاه کردم، يعنى خواندند برای من از روی کامپيوتر، در مجموعه 

آمدند  مثلًا خود علامه در »اجازه کبيره«، اين »اجازه کبيره« بسيار اجازه لطيفى است. اصلًا مقداری از آن را هم بعضى از دوستان مى 

الله.  م کرد، راجع به »اجازه کبيره« علامه به بنى زهره رحمهداديم، چند جلسه ضبط هم مى نشستيم و برايشان شرح مى جايى که من هستم، مى 

يق دارد.   يق سهل ديباجى نيست و يعنى خود علامه هم به ايشان طر  ايشان يک اجازه هم به کتاب همين »اشعثيات« دارد که از طر

دهم علامه مجرد اجازه است، خود کتاب را در اختيار نداشته، خود کتاب اشعثيات در اختيار ايشان  بحث ما اين بود، من احتمال مى 

بينيم که مرحوم شهيد اول در بيان هم يک حديث از آن نقل  نبوده است. بحث در اين بود که اين کتاب شهرت نقل پيدا نکرده است. مثلًا مى 

ای است، مجموعه خط جُباعى  ای که به خط، يک مجموعه کرده، شهيد ثانى، شهيد اول هم در الذکری يک حديث، با اينکه در مجموعه

ای دارد از خط شهيد  گويند. اين آقا جد پدری شيخ بهايى است، جدش، شيخ بهايى. جد پدری شيخ بهايى است. يک مجموعه به آن مى 

تعالى عليه، يک مجموعه  الله  فوق   یاول رضوان  نفيسى است،  اين  بسيار  کتاب،  اين  الان  احتمالًا مجموعه، چون  نفيس است.  العاده 

مجموعه فعلًا به صورت مجموعى موجود نيست لکن پراکنده است. مقداری از آن بحار دارد، مقداری جای ديگر دارد. مجموعاً اگر جمع  

شاءالله چاپ  آوری کنند که اناند حدود پنج جلد آن را جمع شود ظاهراً هشت جلد است، حدود هشت جلد است. تا حالا موفق شده 

شود. دوستان، عزيزان اين کار را کردند و اين بسيار مجموعه نفيسى است. يعنى روايات بسيار بسيار نفيسى دارد، اين مجموعه خط  مى 

يادی از اشعثيات دارد، جُباعى رحمه   اما در بيان و ذکری هر کدام يکى دارد.  الله که جد پدری شيخ بهايى است. در آنجا روايات ز

ای را که من نقل کردم، مرحوم »مستدرک« از هند آورده، درست، آن نسخه درست بود، هزار و دويست و  و در کتب، چون اين نسخه 

،  هفتاد و نه. من گفتم هفتاد و هشت، هفتاد و نه بود. درست بود. اما ديشب دو مرتبه نگاه کرديم، يعنى خواندند از روی کامپيوتر برای من 

 کنم.  سهل ديباجى نيست، اشتباه بنده بود. من گفتم نسخه سهل ديباجى است، اين اشتباه را تصحيح مى  ی نسخه
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سقا است، از علمای  الگردد عبدالله به اصطلاح عن محمد. اين عبدالله، ابن  ای است که ديروز خواندند، اين نسخه بازمى همين نسخه 

شعث است. عرض کرديم ايشان اصلش  الا کند از خود محمد، محمد يعنى خود ابن  سقا است، ايشان نقل مى الاهل سنت است. اين ابن  

ها در مصر، ابوعلى محمد بن محمد بن اشعث الکوفى. ايشان اهل کوفه است لکن رفته ساکن مصر  رود به دولت فاطمى از کوفه بوده، مى 

يقى هم که در اين کتاب مرحوم مستدرک آورده از  شده است. ايشان اين را نقل مى يادی هست. همين طر کند و بعد معلوم شد که طرق ز

سقا هم از علمای اهل سنت  الشان اهل سنت هستند. اصلًا مجموعه، آن خود ابن  هندی که در اول نسخه هندی هست، همه   ی آن نسخه

سقا استاد شيخ است، نه، وفاتش قبل از آمدن شيخ به بغداد است. آن هم اشتباه است. يک چيزی شبيه اين ديده  الاست. گفتم ظاهراً ابن 

 خورد.  سقا نمى الابن   یسقا اشتباهش کردم. به طبقهالبودم در اول اسناد امالى شيخ، من به ابن  

يق علامه هم رحمه  يق اهل سنت، اين خيلى عجيب است. و اين، عرض کردم مرحوم سيد  الله مى على ای حال و طر خورد باز از طر

الله راوندی، هم استاد خودش به قول خودش الامام الشهيد رويانى، رويانى از بزرگان اهل سنت شافعى  کند، سيد فضلراوندی نقل مى 

هايش مورد  هايش متعارف، يعنى مثل جواهر ما، يعنى کتاب مسلک است. مرد ملايى هم هست. کتاب در اصول و فقه شافعى دارد، کتاب 

 اعتناست. و انصافاً هم مرد ملايى است.  

ها در مصر واقعاً خب يک حکومتى و اقتداری و مخصوصاً دست به ترور زدند، در  شهادتش هم اين شد، چون فاطمى سر  عرض کرديم  

ترور خيلى موفق بودند، انصافاً موفق بودند. دستگاه بغداد در سال چهارصد و سه که هنوز شيخ به بغداد نيامده بود، در سال چهارصد و  

ها فاسقند،  کنند که اين فاطمىنويسد که علمای بغداد امضا مى ای را مى کند، يک نامه سه يک محضری به اصطلاح خودشان درست مى 

اينکه خودشان    ،اين نسب جعلى است  ،گويند، اين نسبشان دروغ استفاجرند، چنينند، چنانند و از اولاد حضرت زهرا نيستند، دروغ مى 

و از علمای شيعه هم  آن وقت  اين نسب دروغ است.    ، گويندزهرا، فاطميون، اينها دروغ مى اولاد اسماعيل و بعد امام صادق و بعد حضرت  

 کند.  ها سنى هستند اما سيد مرتضى امضا مى شان سنى هستند. بقيه امضاکننده کند، بقيه فقط سيد مرتضى امضا مى 

ها من را ترور کنند. أخاف من حيلة الفاطميين. ابن  ترسم فاطمى گويد مى گويد، مى کند. پدرش هم به او مى سيد رضى هم امضا نمى 

گويد: آخر تو چه آدمى هستى؟ آن موقع مصر کجا؟ آن وقت  ها من را ترور بکنند. که پدرش مى ترسم اسماعيلى کند: مى ابى الحديد نقل مى 

های مصر بودند. تو از  های ايران، حسن صباح نبود، اسماعيلى گويد، هنوز اسماعيلى ها ايران نبودند ها، اين زمانى که ايشان مى اسماعيلى 

ترسى؟  که در چند متری توست نمى ایترسى، از اين خليفهها در مصر، تو از او مى حاکم بأمرالله هم بود، امام اسماعيلى تصادفا ال حاکم،  
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خوف داری و  او کنى که در بغداد نزديک توست، از او که در مصر است، صدها کيلومتر با تو فاصله دارد، از تو اصلًا خليفه را حساب نمى 

يخته بود.   يخته بود، همه اوضاعشان به هم ر  خودت از اين يکى نداری؟« غرض ترور که حساب کتاب ندارد که. خب به هم ر

على ای حال بعد اين رويانى که از علمای بزرگ شافعى است، اين اصلًا گفت اينها ملحد هستند. بحث فسق را مطرح نکنيد. اينها  

ها.  ها جعل شد. ملاحده در اصطلاح آن زمان يعنى اسماعيلى ملحد هستند. از زمان او اصطلاح »ملاحده« تا زمان ما برای اسماعيلى 

ها، بيچاره رويانى را ترور کردند لذا  ها هم خود همين را ترور کردند. خود اسماعيلى مبدع اين اصطلاح هم همين رويانى است. اسماعيلى 

ها را الحاد، حکم به  ها شهيد شد، نه در جنگ. اسماعيلى گويند شهيد رويانى، ايشان به دست اسماعيلى شد »شهيد رويانى«. اينکه مى

 ش کردند. اما مرد ملايى است انصافاً.  ها کرد، آنها هم ترور الحاد اسماعيلى 

يم مثل نجاشى و شيخ و  مرحوم سيد فضل  الله راوندی از ايشان گرفته است، از يک سنى ديگر، از سهل ديباجى. ببينيد، طرقى که ما دار

يق به اين کتاب دارند. و عرض کرديم، البته اين کسانى که دارند همه درجه دو و سه و چهار   اينها، سهل ديباجى است. اهل سنت چندين طر

اش اين بود، يکى اولًا در آن زمان يک دفعه طلب حديث و رحله  اساسى   یشأن باشند. از ائمه شأن نيستند. يک نکته  یهستند، نه اينکه ائمه

گفتند، سفر بکنند. يکى از امتيازات يک محدث اين بود که سفر بکند در طلب حديث، به شهرهای مختلف، به بصره، شام برود،  به آن مى 

يم، خيلى کم است، خيلى کم است.  همين  يمن برود، به هند برود،   طور شهرها، شهر، غرب، شمال، جنوب و ما در ميان شيعه دار

مثلًا سعد به نظر دارد که رحل فى طلب الحديث. حالا فرض کنيد تا نيشابور و تا، نه اينکه حالا خيلى مثلًا، آن کسى که ما در شيعه  

يم که خيلى رحله فى طلب حديث داشته   دانم به ايران آمده  شيبانى است. به مصر رفته، به همه جا رفته است، يمن رفته، نمى   ابوالمفضلدار

رايت اصحابنا يضعفونه.  گويد  مى است، خيلى، بعد هم آمده ساکن بغداد شده و نجاشى او را ديده، از او هم حديث شنيده است. لکن  

 .کنمنقل نمى  ابوالمفضلکنم، من از  گويد لذا از او نقل نمى شيبانى را. مى   ابوالمفضل کنند، اهل سنت هم بالاتفاق او را تضعيف مى 

 شيخ صدوق رحله داشته؟  :يکى از حضار

ها رفته است  ها نرفته است . تا خراسان و تا خوارزم و اين قسمت رحله داشته به طرف خراسان مصر و شام و اين قسمت   :آيت الله مددی

 گويند ازبکستان ،  تا بلخ و مرورود و خوارزم هم به نظرم نرفته که الان به آن مى 

 يکى از حضار : سمرقند رفته  

 کنم سمرقند نرفته است .  آيت الله مددی : نه فکر نمى 
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 گويد  يکى از حضار : ايلام را که خودش مى 

گويند. نهر جيحون  همين است که الان ازبکستان مى آيت الله مددی : روستای ايلام مگر از ماوراء النهر رفته اصطلاح ماوراء النهر  

گفتند، الان ازبکستان  ديگر، نهر جيحون فاصله بود. ما، پشتش را به اصطلاح که اصل ترک هم از آنجاست، اين به اصطلاح ماوراءالنهر مى 

است اسمش. شمالش را ماوراءالنهر، جنوبش هم خراسان بود که الان افغانستان است. پايين جيحون الان افغانستان است، سابقاً خراسان  

 گفتند.  مى 

هاست.  ها را ديده، چرا شيخ صدوق داشته است. و اين رحله در طلب حديث هم اصلًا متعلق به سنى على ای حال ايشان اين قسمت

فضل هم هست. از جمله روات اين  مکند. به هر حال ابواللذا از مشايخ اهل سنت را ديده است در آنجاها، از مشايخ اهل سنت نقل مى 

سيصد و هشتاد و هفت وفات او باشد، يا پنج يا هفت، پنج    ابوالمفضلاند. بعيد هم نيست. به نظر من  را هم قرار داده   ابوالمفضل کتاب،  

 شعث سيصد و پنجاه و سه است. در مصر رفته، ابن اشعث را ديده قطعاً. ابن اشعث را ملاقات کرده است.  الا يا هفت، هشتاد و پنج. و ابن  

اند. لکن مرحوم حاجى نوری توجه  کسانى که اين کتاب را نقل کرده   یغرض مرحوم حاجى نوری در خاتمه يک شرحى داده از مجموعه

اش اين است: آن قسمتى که شيعه نقل کرده، سهل ديباجى است که در بغداد بوده  فنى   یاند، اين شرحى که ايشان داده است، نکته نکرده 

عکبری در نقل شيخ به دو جور  کند. لکن هارون موسى تل عکبری هم نقل مى عکبری، هارون موسى تلاست. البته مرحوم به اصطلاح تل 

شعث اجازه برای من گرفت. خودش به مصر نرفته است. پدرش رفته، گفته است که من  الا گويد پدر من از ابن  کند. يک دفعه مى نقل مى 

بوده  نامه نگاری ه بوده، به نحو ها مراسلپسرش به نحو به اصطلاح آن روزی  یدهم. اجازه ای هم به او مى پسری هم دارم، گفته است اجازه

 است. به نحو کتابت هم که،  

گويد که من از او اجازه  کند محمد بن محمد بن سليمان، شيخ در رجال، محمد بن سليمان کاتب. آن هم مى و يکى ديگر هم نقل مى 

کند اما زنده بوده،  شعث نقل نمىالا عکبری از ابن  شعث است والا خود هارون موسى تل الا گرفتم که از کتاب، آن هم به نحو مراسله از ابن  

از شخصيت يکى  اين هارون موسى  و  بوده است.  زنده  زمانش  تل در  دنيای شيعه است، هارون موسى  بزرگ  بسيار  بسيار  عکبری.  های 

يم  گويد: روی جميع الاصول و المصنفات. خيلى جليلالعاده بزرگوار است. شيخ طوسى در حقش مى فوق  القدر است. ما يک عکبرا دار

عکبری، ايشان از اجلای طايفه  عکبری است. تل، دامنه تپه. تل تلبرای  کبرا است. ايشان  عترش تل عکبرا است. آن طرف برای  که شيخ مفيد  

 اند.  العاده بزرگوار است. ايشان هم نقل کرده مرحوم صدوق، از جمله کسانى که از او نقل کرده القدر است، فوق العاده جليل است، فوق 
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برايش اجازه را پدرش گرفته. به مصر رفته، گفته اين اجازه هم برای پسرم بنويس. اجازه را    ، نگرفته است  او  لکن او را زمانش بوده، از

کنيد؟ غرض اين ليستى را که مرحوم حاجى نوری داده، انصافاً زحمت کشيده حاجى نوری، ليست  نوشته برای پسرش آورده است. دقت مى 

 ش اهل سنت هستند.  م خوبى تهيه کرده است. لکن توجه نکرده، معظ

نوشتند. يعنى ديگر نوشتن حديث از مشايخ متعدد، يکى از علامات بزرگواری اين  رفتند، مى و اينها رسم داشتند در طلب حديث مى 

يم، محدث بود. عرض کردم کراراً به ابوحنيفه نسبت داده شده هفده يا نوزده تا حديث   اين در قرن دوم است. به احمد بن حنبل    صحيح دار

گفتند يک ميليون و هفتصد هزار حديث نوشته بود. که اين مسند را نزديک بيست و نه هزار حديث است، از آن استخراج کرده است. اين  

جزری  ابن  اند از اهل سنت،  هايشان هم نوشته کار اين بود، بعضى  یکار اين بود، يک نکته  ی اش اين بود، يک نکتهيک متعارف بود. يک نکته 

ين استال کنم چون از اهل بيت  نقل مى   نوشته است، نوشته اين حديث را  چون موسى پسر اسماعيل، اسماعيل پسر موسى   ، طيبين الطاهر

هل  بن جعفر، ايشان پسر امام صادق، ايشان پسر امام باقر، از امام سجاد، از امام حسين، از اميرالمؤمنين، ببينيد؟ سلسله سند کلًا همين ا

 بيت هستند. دقت کرديد؟  

شعث هم که نجاشى توثيق کرده، آن خودش بحثى در آن نبوده، اينها را هم به خاطر اهل  الا اش هم، خود محمد بن  اينها يک مقداری 

شود. پسر از  ها، چون در اين کتاب يک قداست خاصى دارد که از اولش از اهل بيت شروع مى بيت بودن، يعنى يک مقداری غير از آن رحله

يق    ؟ رسد به اميرالمؤمنين، الى رسول الله. دقت کرديدطور پدر تا مىپدر، پدر از، همين  ياد طر يعنى سرَّ اِکثار اهل سنت اين بود. اهل سنت ز

يم از شيعه يکى سهل ديباجى است که اين مسلماً رفته مصر و از او  دارند به آن. ما آن يقى که به ايشان دار يم. ما الان طر يق ندار ياد طر قدر ز

  یاجازه   ، انداش را به دستش رسانده اجازه   ،اند. خودش او را نديده است عکبری است که اجازه برايش گرفته گرفته است. يکى هم مرحوم تل

 کنيد؟ اين دو نفر از شيعه هستند.  اش را اين آقا پدرش گرفته برای ايشان. دقت مى کتبى 

يم اما الان در ذهن من از اين نسخه تل اجازه بوده، نه اينکه نسخه خاصى را    ،ای به نام ايشان مطرح نيستنسخه  ،عکبری خبری ندار

مطرح کند. اما نسخه شيعه همين نسخه سهل ديباجى است. اين را چون حاجى نوری توضيح نداده، من توضيحاً عرض بکنم. ديروز در  

اين کتاب مطالب خوبى نوشته شده است. همين نسخه به  يجاً هم راجع  ما بکنيم و تدر را  تدارکات  از  آقای  خلال چون بعضى  ای که 

بروجردی چاپ کردند، اولش انصافاً يک مقدمه خوبى نوشته شده است. اين به اصطلاح نوادر مرحوم راوندی را که چاپ تحقيقى کردند،  

 کتاب ارائه داده است.    محقق کتاب اولش شواهد خوبى، معلومات خوبى راجع به
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کند. به اين مناسبت در همين کتاب »کتابخانه  خود کولبرگ در کتابخانه، چون ابن طاووس هم در دو سه کتابش از آن يک حديث نقل مى 

ای اصلًا دارد راجع به. مادلونگ تازگى فوت کرد، دو سه سال است.  ابن طاووس« يک راجع به او نوشته، حتى نوشته که مادلونگ مقاله

ای اصلًا  کرد. اطلاعاتش خوب است مادلونگ. انصافاً اطلاعات خوبى دارد. ايشان مقالهها کار مى اين آلمانى بود اما خب با اسماعيلى 

طور نيست که مهمل باشد. لکن  زمان اهتمامى هم رويش شده، يعنى اين بر اثر گذشت  راجع به اشعثيات يعنى، غرضم اين است که در  

گويد: »اقامة الحدود الى الامام« را نياورده  ه حدود نوشته، اين به اصطلاح روايت »اشعثيات« که مى گفتم مرحوم شفتى در کتابى که در اقام

است. چون کتاب جوامع ايشان نيامده است. ايشان هزار و دويست و پنجاه و نه وفاتش است. کتاب هفتاد و نه رسيده است. يعنى سى  

 .سال بعد. يا چهل سال، سى سال بعد کتاب رسيده است

 .بيست سال  :يکى از حضار

 بله. هزار و دويست و پنجاه و نه.   :آيت الله مددی 

اما عجيب اين است که مرحوم صاحب جواهر بحث کرده است. با اينکه صاحب جواهر هزار و دويست و شصت و شش است، هفت  

مجتهد است يا نه، گفت نه، چون    گويند به شفتى گفتند که صاحب جواهر دانم معروف است که مى سال بعد از مرحوم شفتى است. نمى 

طور گفته شده است، نفى اجتهاد  من جايى ثبت نديدم لکن در السنه اين   ،طور معروف استبه علم رجال مسلط نيست، مجتهد نيست اين 

از ايشان کرده است که ايشان به علم رجال مسلط نيست. خب، اين سخن صحيح هم هست. رجال مرحوم صاحب جواهر نسبت به شفتى  

 خيلى زحمت کشيده انصافاً. رضوان الله تعالى عليه.  تسلط کمتری دارد. شفتى در علم رجال کار کرده است، مستقلًا کار کرده،  

کنم يک مقداری ايشان به اصطلاح  و عرض کنم خدمت بزرگواران، عجيب اين است که صاحب جواهر با اينکه نسخه نيامده، من فکر مى 

زد و تند هم شده نسبت به کتاب، مرحوم صاحب جواهر. در اين کتاب  چيز نوشته و اطلاع بر نسخه نداشته است والا بيشتر از اين طعن مى 

»امر به معروف و نهى از منکر« نگاه بکنيد، روايت »اقامة الحدود الى الامام«، صاحب جواهر بحث دارد. در آنجا اين روايت را آورده،  

کنم. مصدرش  کند من از اشعثيات نقل مىاشاره نمى  چه کسى،اند، ايشان که معلوم نشد حالا دقيقاً از گويد بعضى از افاضل نقل کرده مى 

حدود به امام است که آقای خويى هم جواب دادند.    یأقامه گويد شعثيات است. اين روايت اشعثيات مى اما همين روايت ا  ، گويدرا نمى 

دهد، يک بعضى جاها شايد يک مقدار شبيه جواب مرحوم آقای خويى باشد، از همان روايت. چون آن  عجيبى است، ايشان جواب مى

 روايت را آقای خويى آوردند و جواب دادند.  
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يب ما صدر من جواهر. چون حاجى نوری خيلى تأييد مى شود، مى على ای حال و حاجى نوری هم ناراحت مى  کند کتاب را،  گويد غر

گويم  گويد چرا جواهر اين حرف را زده است؟ بخوانيد عبارت ايشان را، عبارت جواهر را بخوانيد. انصافاً هم چون ارزشمند است، مى مى 

ام اولين کسى که راجع به اشعثيات نوشته، قبل از آمدن نسخه بوده است. هنوز  خوانده شود، چون در کتب استدلالى مبسوط ما، من ديده 

 .نسخه به ايران نيامده بود 

 ...چطور استاد در آن زمان :يکى از حضار

خواند، متوجه نشدم از کجا آورده  خواند. هر چه مى ما هم متوجه نشديم. هر چه دقت کردم... پسرم عبارتش را مى   :آيت الله مددی

است. متوجه نشديم ايشان از کجا آورده است. خيلى عجيب است. اين هم چيزهای عجيبى است. به هر حال سر در نياورديم. خلاصه  

برد، آن هم معلوم نيست کيست و چطور به دست  من که سر در نياوردم ايشان از کجا اين حديث، فقط يک بعض الافاضل يک اسمى مى 

خواهيد بخوانيد. با نرسيدن کتاب،  مرحوم صاحب جواهر رسيده است. اما بحث نسبتاً مفصلى دارد، خيلى عجيب است. بخوانيد، مى 

 اند، چون من ديروز گفتم آقايان متعرض نشده 

 .تر، بهتر. صدايش بهتر استطرفصدايش بهتر است. اين نزديکتر هستند   :يکى از حضار

 گويند ايشان بخوانند. شما بخوانيد.  خواهيد مى خيلى خب، مى  :آيت الله مددی 

شود انکار  بله، غرض اين، چون گفتم، به هر حال تمام اين، و مطالبى که حاجى نوری تأييد کردند و شواهد، کتاب جا نيافتاده، نمى

يق دارد به ايشان، خب در هيچ کتابش نقل نکرده   کرد. اينکه در بيان يک حديث بياورد، در ذکری يک حديث، جا افتادن نيست که. علامه طر

کبيره اين دلالت بر، بحثى    یمسلک برخورد کرده است. مجرد آوردن در اجازه کنيد؟ حاجى نوری خيلى اخباری است. اينکه خب، دقت مى 

خوانند اشعثيات را، رويش بحث  های ما مى که من کردم اين کتاب جا نيافتاد. دقت کرديد؟ الان اين کتاب جا افتاده است. چون حوزه

 کنند. اين کتاب جا نيافتاد.  مى 

کنند. لکن اين اولين کتابى که، انصافاً  الان در مسائل مختلفى که ايشان دارد، نه فقط توی روايت واحده، تو مسائل مختلفش بحث مى 

يب، نه  خوشم آمد، ديدم انصافاً توجه عجيبى صاحب جواهر کرده، اين عنايت الهى است به نظر من. حالا حاجى نوری مى  گويد من الغر

ياد  يب نيست. انصافاً بايد حاجى نوری بگويد واقعاً اين نعمت الهى است که اين فقهای ما با آن زحمات ز  غر
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کنند يک شبى، يک روزی صاحب جواهر در درس، شاگردها اشکال نکردند. ايشان گفت: چه عجب، امروز  نقل مى   شما  عرض کردم به

توانستيم بخوابيم استراحت بکنيم، پشه و هوای گرم نجف و لذا مطالعه نکرديم.  ساکتيد؟ گفتند: آقا ديشب خيلى هوا گرم بود، اصلًا نمى 

يرزمينم يک حوضى داشتم، رفتم تو حوض، سرم بيرون از آب بود، کتاب   .طور بودم گويند صاحب جواهر گفت: من هم همين مى  من توی ز

 ای .  هکنند. واقعاً با يک حالات عجيبطور نقل مى را آنجا مطالعه کردم. برای اينکه شدت گرما را... اين 

يد. اتفاقاً اول شب بود درس  مى مرحوم آقای بجنوردی   فرمودند در درس مرحوم نائينى، چون پنکه وجود نداشت. اصلًا اين وسايل تبر

فرمود يک  کنند، از سرمای طبيعى هوا استفاده کنند. ايشان مى بهای نجف يا اول صبح بود يا اول شب، از گرمای هوا فرار  ايشان، درس 

کشيدند برای خنک کردن فضای درس. اين از آقای  کشيد، مثل پنکه. لحاف را مى ها اين لحاف را مى لحافى آويزان کرده بود که يکى از طلبه 

خواهم بگويم برداشت من، تحليل من،  شنيدم رضوان الله عليهم اجمعين. بخوانيد عبارت، غرضم من برعکس مرحوم، من مى بجنوردی  

يب نيست. اين از الطاف الهى است که اين شخص با اينکه کتاب  گويبرعکس مرحوم شيخ نوری است که مى  يب، خير، من الغر د من الغر

کنيم، ايشان  را نديده است، خيلى عجيب است، مفصلًا راجع به آن بحث کرده است. يعنى اکنون که ما يک يا دو روز است صحبت مى 

 .بيشتر راجع به اين کتاب و در آخر هم کتاب را قبول نکرده است. عبارت ايشان را بخوانيدسطر پنج يا شش 

فرمايند که: و أغرب من ذلک کله استدلال  و بالجملة فالمسألة من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلة، بعد جلوتر مى   :يکى از حضار

 بعض من حلت الوسوسة فى قلبه بعد حکم اساطين المذهب بالاصل المقطوع و اجماع ابن زهرة و  

گويد کسانى که اهل  آيت الله مددی : ايشان دارد مرحوم صاحب جواهر از اين تعابير دارد که اين وسوسه است و فلان است که مى 

شود  وسوسه هستند به اين حديث اشعثيات ، بعد از اينکه بزرگان مذهب يک چيزی را گفتند ديگر کلام اشعثيات در مقابل کلام بزرگان نمى 

 آورد بفرماييد .  

غيره الذين قد عرفت حالهم و به بعض النصوص الدالة على ان الحد للامام عليه السلام خصوصاً المروی عن کتاب  يکى از حضار : 

 الاشعثيات 

 .با اينکه »اشعثيات« را نديده، خيلى عجيب است، خيلى عجيب است. خيلى عجيب است انصافاً  :آيت الله مددی 

 .گويد روايت شده، جای ديگر خوانده استمى  :يکى از حضار
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گويم بخوانيد، اصلًا من هر چه گوش کردم که ايشان چطور از اين کتاب، چون کتاب عرض کردم مرحوم  بله، بعد مى   :آيت الله مددی 

صاحب جواهر هزار و دويست و شصت و شش وفاتش است. اشعثيات هزار و دويست و هفتاد و نه به نجف رسيده است، از هند به  

ر کتب حديث آورده، حاجى نوری است. اصلًا بحار و اينها هم  اصطلاح، نسخه هند که حاجى نوری، در معاصران ما اولين کسى که د

اند اين کتاب را.  نياورده است. بحار، بحثى راجع به اشعثيات دارد، اما حاجى نوری مفصل آورده، بعدش هم آقای بروجردی چاپ کرده 

کند؟ اسم کتاب بوده،  کتاب نبوده، اين مطلب را نقل مى   های ما متعارف شده است. ايشان چطور در آن زمان کهحوزه در  الان  کم کم  اين  

 .اشعثيات بوده

 .مرحله قبلش بوده، تو سه مرحله آمده. از مرحله دوم يک چيزی مانده بوده :يکى از حضار

برد. اما کتاب که نديده  گويد. اسم کتاب را مى گويد از کتاب فلان گرفتم، از، مصدر نمى همين است. ايشان مثلًا مى   :آيت الله مددی 

 .ايشان 

 .های قبلى يک چيزی مانده بوده دانم کتاب را نديده. اما آن مرحلهاين همه چيز، مى :يکى از حضار

 .شود يک کسى قبلًا نقل کرده. بخوانيد آقا معلوم مى   :آيت الله مددی 

 المروی عن کتاب الاشعثيات لمحمد بن محمد بن اشعث باسناده عن الصادق عليه السلام عن ابيه عن آبائه :يکى از حضار

عجيب هم هست که آنجا باسناده عن الصادق ننوشته، نوشته عن موسى عن اسماعيل عن موسى بن جعفر، خيلى    :آيت الله مددی

باسناده عن الصادق، درست است عن الصادق، سه تا را انداخته    .جور نقل کرده استشايد آن کسى که نقل کرده، همين   ، عجيب است

 .کنيد؟ اين هم از عجايب کار است. بله بفرماييديعنى. دقت مى 

بل الکتاب المزبور على ما حکى عن بعض الافاضل    ضعيف سنداً،  که لايصلح الحکم و الحدود و الجمعة الا بامام  :يکى از حضار

 ليس من الاصول المشهورة 

هايى که انتشار  خواستيم بگوييم که راست است، اين مطلب ايشان درست است خب. از کتاب خب ما هم همين را مى   :آيت الله مددی 

عکبری نقل بکند، اجازه  گويند آمده، انصافاً نيست ديگر خب. مثل هارون موسى تل داشته بين شيعه، با اينکه سال سيصد و چهارده مى 

 گويد ضعيفٌ يضع الحديث.  کند، مى داشته باشد. و بعد هم مرحوم ابن غضائری به سهل ديباجى حمله مى 
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اسم مى مى  ابن غضائری هم  اعتماد است. خيلى عجيب است.  قابل  نقل کرده  اشعثياتى که  کتاب  اين  بله،  اشعثيات.  گويد:  از  برد 

زنيم در بحث فهرستى.  کنيم. همان حرفى که ما مى اند ما قبول مى اند، اگر چيزی را غير از او هم نقل کرده گويد چون غير از او هم نقل کرده مى 

کند. اشعثيات چون کس ديگری هم نقل کرده، خب قابل قبول است. دقت کرديد؟  اش را قبول مى کند، بحث فهرستى ايشان را تضعيف مى 

 .همان حرفى که ما زديم. بفرماييد

بل و لم  ،  ليس من الاصول المشهورة بل و لا المعتبرة و لم يحکم احد بصحته من اصحابنا بل لم تتواتر نسبته الى مصنفه  :يکى از حضار 

 تصح نسبته الى مصنفه على وجه تطمئن النفس بها 

ياد دارند اما خب ايشان به    :آيت الله مددی نه، تواتر که ندارد خب. پيش ايشان، البته ايشان چون نديده صاحب جواهر. اهل سنت ز

ياد دارند. اما اونى که از شيعه است، سهل ديباجى است و مرحوم تل اهل سنت اعتماد نمى  عکبری به نحو اجازه است. کتاب  کند. طرق ز

 .را هم نديده به نحو اجازه است. بفرماييد 

و لذا لم ينقل عنه الحر فى الوسائل و لا المجلسى فى البحار مع شدة حرصهما خصوصاً الثانى على کتب الحديث و    :يکى از حضار

 من البعيد عدم وصولهما اليه 

اند خب، در اسناد آمده است. البته  اند، نه اينکه احتمالًا. لااقل کتاب نوادر راوندی را ديده اند، قطعاً ديده قطعاً ديده   :آيت الله مددی

ای حديث است. چون آنهايى  کردم کتاب نوادر راوندی تماماً اشعثيات است. اين محقق کتاب نوشته نه، چهارصد و خورده من خيال مى 

اند ألف حديث. اين چهارصد تا تلخيص دارد. بعد نوشته يک سوم، يک ششم  اند، چند نفر هستند، نوشته که اشعثيات را توصيف کرده 

يادی دارد  کند، تو اشعثيات موجود هم نيست. پس معلوم مى کتاب نوادر، حديث نقل مى  شود نسخه او هم خصوص من وجه است. هم ز

 .بفرماييدهم نقيصه دارد، با آن اشعثيات اصلى. 

 و الشيخ و النجاشى و ان ذکرا ان مصنفه من اصحاب الکتب الا انهما لم يذکرا الکتاب المزبور بعبارة تشعر بتعينه  :يکى از حضار

 .تشعر بتعينه :آيت الله مددی 

ياً على منوالها فان اکثره بخلافها   :يکى از حضار  و مع ذلک فان تتبع کتب الاصول يعطيان انه ليس جار
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گويم کتاب را نديده اين نکته درست است چون اکثرش مطابق با سکونى  ی ايشان چون مىآيت الله مددی : بخلافه يعنى شيعه اين نکته 

ها مصادف است ، دقت کرديد ؟ اين عبارت لا يصلح الحکم بعضى از اهل سنت هم دارند ديگر اين را  است سکونى هم روايتش با سنى

های احاطه به اهل سنت نبوده متعارفشان نبوده أصلا اين کتب در نجف نبوده است متعارف اينها نبوده  صاحب جواهر نديده اين قسمت

يم حالا عجيبش اين است حالا اگر ما از سکونى هم   است اين مطلب ايشان درست است ، تصادفا اين مطلب روايت سکونى ما هم ندار

شعثيات با سکونى يکى است اما دارد مواردی دارد که سکونى هم ندارد .و لذا من  شد عرض کردم اداشتيم صاحب جواهر اينقدر تند نمى 

 عرض کردم  

 يکى از حضار : ما از کجا بدانيم سکونى از کجا نقل کرده ؟  

 آيت الله مددی : نيست الان . 

 يکى از حضار : کتاب سکونى هست ؟  

 آيت الله مددی : نه  

 يکى از حضار : پس نقل نشده  

 آيت الله مددی : نقل نشده ، نقل نشده است . 

اين جوری مى لذا يک نکته اين نکات عرض بشود گاهى أوقات  بايد  اينجا  را من عرض بکنم چون نکاتى است که  شود که مثلا  ای 

يم مثل همين روايت ، ما چطور بتوانيم بفهميم اين در نسخه ی اصل سکونى چون من ادعايم اين  اشعثيات دارد اما ما الان از سکونى ندار

ی اصلى سکونى بوده است ، چيز نياورده أصحاب ما نياوردند ، به نظر ما اگر در اشعثيات باشد در سکونى بوده اما  است که در نسخه

أصحاب ما نياوردند ، يک راه رسيدن به اين مطلب اين است اين نکته را دقت کنيد اينها را ننوشتند اين از چيزهايى است که ننوشتند اين  

 ی خاص .  ا چيزها همه صاحب مستدرک صحبت کرده م

کند عين سکونى ، اشعثيات  هايى مى اين کتاب دعائم هم چيز خوبى است چون دعائم سکونى هم در اختيارش بوده است چون نقل

، صاحب    363  - 361است ايشان ده سال بعد هشت سال بعد    353هم در اختيارش بوده است ، با اشعثيات معاصر است اشعثيات  
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يم  دعائم هر دو هم در مصر هستند دعائم اين کتاب در اختيارش بوده است گاهى أوقات دعائم که نقل مى  کند با متن سکونى که ما دار

 مطابق است گاهى أوقات با متن اشعثيات مطابق است .  

های بسيار خوبش همين است در دعائم  برای تشخيص اينکه اين واقعا در اشعثيات چون اين در سکونى الان موجود نيست يکى از راه

برای شناخت يک حديث و متن حديث و يک   بار مطرح کردم  اين حاکم خوبى است چون بحث متن شناسى من چند  نباشد  يا  باشد 

 خصوصيات بين سکونى و بين اشعثيات، دعائم خيلى خوب است اين حديث در دعائم هم هست ،  

 يکى از حضار : ...  

 کند اين  آيت الله مددی : الا اين يک کمى فرق مى 

 يکى از حضار : عبارت هست عن على عليه السلام  

 آيت الله مددی : ببينيد عن على ، همين اشعثيات است که عن على است و عن على در دعائم بعد بخوانيد .  

 يکى از حضار: لا يستوی الحکم و لا ال... و لا الجمعة الا بامام .  

 آيت الله مددی : نه به امام نيست يک چيز ديگری داشت .  

 يکى از حضار : الا بامام  

ی اشعثيات  کند ، شايد در نسخهکردم يکى با ديگری يک کمى فرق مى آيت الله مددی : الا بامام ها پس عين همين است ، من خيال مى 

يد . يک جور ديگر است نسخه  ی اشعثيات را بياور

 يکى از حضار : دعائم پا ورقى زده او لمن يقيمه الامام ، در پاورقى نوشته  

خواستم ببينم متنش يک چيزی دارد ، در اشعثيات او لمن يقيمه  آيت الله مددی : ها اين را در اشعثيات دارد او لمن يقيمه الامام مى 

ای دارد در جواهر اين را ندارد در جواهر اين  ی ما خراب نشده است ، يک اضافه گويم ديشب ديدم خيلى هم حافظهالامام اضافه دارد ، مى 

ها کاملا  گويم برای اينکه خيلى عادت بکنيد روی ظرافت الفاظ و اين ظرافت ها را مىاو لمن يقيمه الامام ندارد ، دقت کرديد ؟ اين من دقت 

 حفظ بشود .  

 گويد آقا ؟  شود بعد چه مى دهد ايشان خيلى تند مى على ای حال اين هم يک نکته بعد هم ادامه مى 
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يا على منواله فان اکثره بخلافها و انما تطابق روايته فى الاکثر رواية   يکى از حضار : مع ذلک فقط تتبعه بحصول يعطيانه انه ليس جار

 .    کل ذلک مع اشتمال الخبر المزبور على الحکم الذی يرجع اليه فيه بالضرورة من المذهبالعامة الى آخره 

 ای از اهل سنت دارد.  عرض کردم اين چون عبارت عده   :آيت الله مددی 

يباً به نظر من اولين نفری است که ايشان  آور بود که مرحوم صاحب جواهردر فقهعلى ای حال من چون تعجب  های استدلالى ما تقر

يع  متصدی اين کتاب اشعثيات به اين صورت مى  يم. آقای خويى اشکالش، حالا اينجا اين مطلب را هم من سر شوند، قبل از ايشان ندار

 رسيم، توضيح، توضيحش را شايد فردا.  رسيم يا نمى دانم مى رد بشوم، ديگر نمى 

يک نکته هم قبل از اين بگويم، کتاب را که    ،اشعثيات ، اينى که از نقل شده، در کتاب  اشعثياتفرمايند اين در کتاب  آقای خويى مى 

يات اند، آقای بروجردی  چاپ کرده  است، اسم کتاب را دو جور آورده:    دعائمصاحب  برای    ايضاح ،  ايضاح. در  الاشعثياتو  ا  کتاب الجعفر

يهک يهتالکو    تب الجعفر يهک. هم توصيفاً هم اضافتاً. به نظر من اضافتاً بهتر است:  ب الجعفر . چرا؟ چون اين کتاب، کتاب کتاب  تب الجعفر

 .طوری است، کتاب کتاب استاست. کتاب فلان، کتاب فلان، کتاب جهاد اين 

يه؟  :يکى از حضار  چرا جعفر

 .گرددچون به امام صادق بازمى   :آيت الله مددی 

 امام موسى کاظم هم نيست؟  :يکى از حضار

 دانم، به امام صادق گرفته است. دقت کرديد؟  مى   :آيت الله مددی 

يم  الان ما اسمش را مى  ياتگذار . به نظر من همان تعبير معاصر ايشان، ايشان معاصرش است ديگر، هم، در يک شهر هم  کتاب الجعفر

يهها. به نظر من اگر بخواهيم چاپ بشود، بخواهيم احتياط بکنيم، همان  بودند، در مصر بودند، در دوران فاطمى  که ايشان گفته    کُتب الجعفر

يهچاپ بشود.   .  کُتب الجعفر

، در  اشعثياتگويم. آقای خويى اشکالش اين است که اين حديث، اين حديثى که الان هست، در  لذا يکى از، حالا اين ديگر فردا مى 

را    کتاب التفسير  ، را آورده  اشعثياتدارد، در آنجا آمده است. و نجاشى که کتب    کتاب التفسيرآمده است. يک کتابى به نام    تفسير کتاب  

يم اما اين معلوم نيست مال کتاب باشد. چون تو کتاب   در    کتاب التفسير نيست. اصلًا    تفسيرنياورده است. پس ما اين کتاب را قبول دار
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يات کتاب نجاشى نيامده است. ابواب   کنم؟ اين  نيست. روشن شد چه عرض مى درش    کتاب التفسيررا آورده، کتابى به نام    کتاب جعفر

 اشکال مرحوم آقای خويى.  

جلد  در  از ايشان تعبير کردند،  عصر  لاظم ااع  تر بودند، خيلى هم تأدب، بعض مرحوم آقای خوانساری با اينکه سناً از آقای خويى بزرگ 

يباً بعد از آقای خويى، ايشان کلام آقای خويى را آورده اجمالًا و گفته که اين که بعد نوشته  جامع المدارک هفتم   طور بعضى از اعاظم  اند، تقر

ها را ننوشته. يعنى با امکان و  گويد ممکن است خب حالا نجاشى همه کتب را درست ننوشته باشد، بعضى کتاب عصر، بعد ايشان مى 

اينها. اين نکته را هم من توضيحاً عرض بکنم. يک چيز خيلى عجيبى که ما هنوز، من هنوز نتوانستم برايش تفسيری بگويم و خود نجاشى،  

يات،  اشعثياتاسماعيل، پسر موسى بن جعفر، همين    ینجاشى در ترجمه اسماعيل است و تفسير هم به ايشان نسبت نداده،  برای    جعفر

 .درست است. يک عنوانى هم موسى دارد، موسى بن اسماعيل، چند تا کتاب به ايشان نسبت داده، اين هم خيلى عجيب است

 هست؟درش تفسير   :يکى از حضار

 تفسير تو آن است.   :آيت الله مددی 

کند. اين هنوز برای ما، من  اين تفسير هم از پدرش نقل مى در  کند ديگر.  هم هست، از پدرش نقل مى  اشعثياتيعنى اين موسى راوی  

خواهيم بکنيم. چرا موسى بن اسماعيل را ايشان  گويم که اگر رويش فکر کرديد، ببينيم چه کار مى هميشه گاهى اوقات نقاط جهل را مى 

   ،جداگانه آورده، ما نفهميديم 

 ...به چند تا جلد، چند تا چيز هم اين اضافه کرده به آن کتب، داده بهيکى از حضار : 

  کتاب التفسيرموسى، پسرش. برای اسماعيل، يکى  برای  آها، اين الان کتابى که الان دست ما رسيده، دو تاست. يکى    :آيت الله مددی

 .است  پسرای بر 

 .که الان هر دو را دارد :يکى از حضار

 .ها، اين موجود هر دو را دارد :آيت الله مددی 

، به درد بحث علمى، شايد که معنا ندارد که. الحمدلله خداوند متعال اين  شايد، شايدهای مرحوم آقای خوانساری،  عرض کردم بحث 

بينيد آقا موسى هم نوشته است و کتاب موسى هم از پدرش اسماعيل است، همان  کنم. يک دفعه مى توفيق را به من داد. من تعجب هم مى 
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سند يکى است، قبلش و    یسند است، عين همان سند است. کتاب اسماعيل هم موسى نقل کرده است، همان محمد بن اشعث، همه 

کتاب  اند که در  دانم. جواب آقای خويى هم روشن شد؟ اين که اشکال کرده بعدش. چرا مرحوم نجاشى ايشان را جدا کرده، من هم نمى 

يات ياتى که ايشان در ضمن اسماعيل آورده است. اما موسى را هم اضافه کرده نجاشى، اضافه کرده   جعفر نيست، درست است. آن جعفر

 .های آن آقا است است. تفسير جزو کتاب 

 ...کند ديگر، اصلًا معلوم نيست يک کتاب باشد، هر دو صاحبمشکل اضافه مى :يکى از حضار

الله مددی  ببينيد شما مى نمى   :آيت  آقا،  ما الان نمى دانم  را  نقاط  گويم نمى دانيم. من هميشه مى گوييد ممکن، ممکن  از  دانم. يکى 

 فهمم، خبر ندارم.  جوری شده، من هم نمى ابهامى که من دارم که چرا اين 

دانم، خبر ندارم آقا. اما يک چيز عجيبى است. به هر حال يک نکته عجيبى است در  جوری، گفت من هم مثل شما نمى گفت چرا اين 

از هند آمده، ظاهراً هر دو را مندمج کرده، چون سند يکى است، راوی هم يکى است. روشن شد چه   اينجا. و اين نسخه موجودی که 

 شود.  خواهم بگويم؟ پس اين اشکال ايشان مندفع مى مى 

ين  و صلى الله على محمد  و آله الطاهر


